
 فهرست

 1 ................................................................................................................ اهداف فهرست

 1 ...................................................................................... اول بخش هدف 

 1 ...................................................................................... دوم بخش هدف 

 1 ..................................................................................... سوم بخش هدف 

 2 ..................................................................................................................... اولّ بخش

  2 ....................................................................................................... یباز ینقشه 

       3 ........................................................................................... مثالِ یک روز از دو نگاه 

 4 .......................................................................................... فرمول شاد زیستن 

              ِ5 ....................................................................................   ساحل کنار یفرد مثال 

 6 ..................................................................................................................... دوم بخش

 7 ................................................................... تشَس انگشست: اول مثال 

 7 .................................................................... گوش داخل آب: دوم مثال 

 8 .................................................................. چگونه خداوند را شکر کنیم؟ 

                              9 ............................................................................... پسر و پدر مثال 

 10 .................................................................................................................. سوم بخش

                              :10 ............................... ؟کندیم یزندگ شما یکوچه در خدا امبریپ دیکن فرضسوال 

 11 ................................................................................... راهنمای ما 

                             12 ............................................................. !ببرم بهره از وجودش خواهمیم 

                              13 .................................................................. علیه السلام یهاد امامداستان 

                             13 .............................................................. راه حلی ساده برای ارتباط با او 

   14 ...................................................................... !میببند عهد هم با مییایب 

 



 سناریو تشکر 

1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 فهرست اهداف:

 :هدف بخش اول 

 ومان احساس خوشحالی يم کاری کنيم که خيلی راحت در زندگيم که می تواندر اين بخش می بيني

ات اطرافمون يم، به امکانمان طلب کار باشزندگيته باشيم و تنها کافيست به جای اين که از خوشبختی داش

 م.بشناسيم و قدردان آنها باشيم و آن ها را نگاه کني

 

 :هدف بخش دوم 

یژه قدران ودر این بخش صحبت از قانوني مي شود كه داشته هاي ما را چندین برابر مي كند و آن قانون 

 افزایش نعمت مي شودبودن و درست بهره بردن از نعمتهاي الهي است كه موجب 

 

 :هدف بخش سوم 

 می شود ن بخش صحبت از نعمت ويژه ی خداوند و بهترين بهره ای که از اين نعمت می توان برد،در اي
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 "تشـــکّر"

 

 بخش اولّ

 گویي آمد خوش و سلام  •

 بدیم، ارائه خدمتتون ار بهتري ي برنامه اینکه براي كنیم، شروع را گفتگو اینکه از قبل دهید اجازه: قرارها  •

 :كنم عرض خدمتتون نکته دو

 شما از ذال و باشیم داشته طرفه دو ارتباط و گفتگو یک خواهیم مي برنامه این در ما: اول 

 پاسخ آن هب شد مطرح مجریان طرف از سوالي اگر و كنید همکاري ما با كه خواهیم مي عزیزان

 . دهید

 یا شد زده حرفي اگر یعني «باشیم خودمان»  كنیم هستیم،سعي اینجا كه مدت این در: دوم 

 كنار را دمانخو قبلي ذهنیات نشست، دلمان به اتّفاق یا حرف این كردیم حس كه افتاد اتّفاقي

 بهترین  نآ از دارند، موضوع این درباره عيموضِ چه دیگران اینکه به توجه بدون و بگذاریم

 (بگذاریم كنار را بیجا تعصبات. )كنیمرا  استفاده

 ي بازينقشه      

 جهاتي شبیه  ي نو نگاه كنیم و فرض كنیم كه كل زندگي ما، ازبیایید به زندگي از یک زاویه

 یک بازي است!

  شویم.ازي خارج ميایم و همه یک روزي از این بهبازي شد اینیم وارد اهاز وقتي به دنیا آمدما 

  انات خاصّ هر كس با امک ي جالب این است كه ونکته بازي هستیم بازیگران ایندر واقع ما

 ي افراد از امکانات یکساني برخوردار نیستند.ش وارد این بازي شده و همهخود

 هترین استفاده رسند كه هم از امکاناتشان بكساني در این بازي برنده هستند یا به موفقیت مي

ا شکست را رعایت كنند تكنند و هم این كه قوانیني كه بر این سرزمین حاكم است را مي

 نخورند.

  ا انجام مين رچه ندانیم، كار خودشاو قوانین را چه بدانیم ایناین نکته خیلي مهم است كه-

 د.دهن

 شود امکاناتي كه باعث مي  آنن صحبت كنیم كه دانستنِوانیق یکي از اینخواهیم در موردامروز مي

 شود.امکاناتمان حتماً كم مي و استفاده نکنیم؛ داریم زیاد شود و اگر ندانیم

 خواهیم یک تست بگیریم.قبل از اینکه وارد بحث شویم مي 

کي عکس ها قرار داده شده است. یشود كه در سایت مناسبت* در اینجا دو عکس نمایش داده مي

یم و كنها، سؤال ميي این عکساز مخاطبین  درباره ترافیک و دیگري عکس كودكي فقیر است.

 شنویم.را مي نظراتشان
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  رید؟بینید و چه حسي نسبت به آن دااست چه چیزي ميشدهخب در این عکسي كه نمایش داده 

 هارسیدن ، دیرشهایتواند حالمان را خراب كند، سختيبله، دیدن عکس ترافیک در لحظه مي ،

 خوردي و...اعصاب

 عکس، نظم را هم دید؟شود از اینولي آیا نمي 

  انسان  كشند برايهایي كه دیگران ميطوراست. درست است كه فقر و سختيهمیندیدن عکس فقر هم

 خنده زیباست.كند و چقدر اینبچهّ با چه شور و شوقي دارد بازي مي ولي ببینید كه ایندشوار است؛ 

 هم دید. راي پر لیوان شود همیشه نیمهگفتند، ميميها راست قدیمي 

 اري كند كه لااقل كمي حالش خوب شود.ها، كدر اوج سختي تواندآدم مي 

  ا دوباره با هم ریم اهتجربه كرد شبیه آن را مانام همگيیک روزِ سخت كه مطمئنبه عنوان مثال بیایید

 مرور كنیم:

 دیر به  در ترافیک گیر كردم و ؛از خانه كه بیرون رفتم كلافه بودم. ،صبح كه از خواب بلند شدم

هوا وسط  . اینبا هزار بدبختي و مصیبت جور كردم سر كار رسیدم. موعد چکم امروز بود و

نزدیک بود تصادف  ،گشتمبرميبه خانه كه داشتم هم ام كرده بود. عصر كلافهو  چقدر گرم بود

ا گیر هبچه، چند تا از اینن كلافگيسر چهارراه با ای زیاد شده؛ ها. چقدر فقیر در خیابانكنم

كه بدتر كثیفش كرد.  ماشینم را تمیز كند يخواست شیشهها مياز آنبودند به من! یکي داده 

اصلاً كه دیگر  «بابا بریم پارک»كرد كه تابي ميام بيكه به خانه رسیدم بچهّ هم شب

 اش را نداشتم.حوصله

جربه كرده یک تسختي كه خودش اگر مجري خانم است یا شرایط مثال بالا را ندارد، با توجه به روز  *

 مثال بزند.

 ي دید من است زاویه روزهاي سخت براي همه هست، ولي شاید خیلي اوقات ایندرست است كه این

 كند.ميهاي یک روز را دوچندان كه سختي

 دوست دارم روز را جلویم بگذارند؟ اگر فیلم این روز نگاه كردشود جور دیگري هم به همینآیا مي ،

 یش را عوض كنم؟كجاها

  وز صبح كه . امرهستم چقدر خوب است كه آخر امروز من سالم بود؛ اماامروز روز سختي برایم

ا فراغ بال فکر فلان موضوع بدر ترافیک گیر كرده بودم، وقت مناسبي برایم باز شد تا در مورد 

هاي سر هبچّ. اینمردم نشدم. و آخرش چکم پاس شد ي. خدا را شکر كه امروز شرمندهكنم

ز كند ... ها دوست داشت شیشه ماشینم را تمییکي از آن .اندهاي باصفایيچهارراه، چه بچهّ

. كردم ه اوبكمکي هم نم، چیزي به او نگفتم، آخر از او تشکر كردم و ا نشکبراي اینکه دلش ر

بیا بریم ابا ب»امروز با اینکه خیلي خسته بودم، ولي وقتي به خانه آمدم، دخترم به من گفت 

رفت امروز  اصلاً یادم هایم در شد و انگاري خستگيوقتي با دخترم رفتیم پارک، همه و« پارک

 روز سختي بود.
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 شود كاري كرد كه همیشه شاد بود؟ همیشه راضي بود؟مي 

  !اما بسیار تأثیرگذار خیلي ساده د،یک فرمول ساده داربله! 

 م و یمان نگاه كنهايها را طلب كنیم، به داشتهفکر كنیم و آن مانيهابه جاي اینکه همیشه به نداشته

 شان باشیم.قدردان

  :مثلا 

 جرّ لند و تا بوق ب ش دوپیچم جلویمن هم ميو دهد یکي به من راه نمي ؛كنمدارم رانندگي مي

ین دلیل كه افقط به  ریزد! چرا؟هم ميفایده كه تا دو ساعت بعدش فکرم را بهو بحث هاي بي

 آن ماشین یک لحظه به من راه نداد!

 شان این است كه به من راه بدهند!يانگار كه همه وظیفه 

 اتّفاق، حالم بد بود.ساعت بعد از آن دو رد كه من تادیدِ طلبکاري كاري ك خُب همین 

 هایت باشي ، باید مدام دنبال نداشتهاگر همیشه طلبکار باشي»گوید آن فرمول ساده مي»  

  ؟ چرا فلاني اولّ به من زند؟ چرا ماشین جلویي به من راه ندادچرا فلان فامیلم به من زنگ نمي

 ذاشت؟ و صدها چراي دیگر.سلام نکرد؟ چرا همسرم امشب جلویم غذا نگ

 چیست؟ "طلبکار بودن"ي مقابل این حالا نقطه 

 تواند اینجا كمي مکث كند تا جواب مخاطبان را بشنود* مجري مي

 ها را ي نداشتهو غصه توجه كنیم هاي خودداشتهگزار باشیم، سپاس ي مقابلش این است كه! نقطهبله

 .نخوریم

 .ین، رمز آرامش است.ا این، رمز شاد زندگي كردن است 

 ن دارم.بودهاي زیادي براي خوشحالي بینم كه بهانهدید به زندگي نگاه كنم، ميحال اگر با این 

 هایمان باشیم!نگاه كنیم و قدردان داشتههایي كه داریم؛ به نعمت كافي است 

 بار فیقم یکر نگاه نکنم كه این ورطچرا این ؛چرا رفیقم به من زنگ نزد به جاي اینکه بگویم

ن رفیق خوبي، به خاطر داشتن چنی .كننده بودكاري برایم انجام داده كه واقعاً برایم خوشحال

 فتار باشد، بگذار من حالش را بپرسم.شاید گر زنم،به او زنگ مي "من"

 برد.ت ميلذّمن كار خوب است و هم رفیقم خیلي از این حال منترتیب هم بدین 

 ِي كه هایش لذّت ببرد؛ ولي كستواند از فرصتگزاري باشد، همیشه ميسپاس آدمي كه دیدش دید

ست دادن همیشه مثل طلبکار منتظر است كه دیگران برایش كاري انجام دهند، همیشه در حال از د

 هاي خوشحال بودن است؛ چون همیشه عصباني و طلبکار است.فرصت

  اینکه پیش  م انجام دادند را ببینم و به جايكارهاي كوچکي را كه دیگران برایچقدر خوب است كه

 شان باشم.كارهاي كوچک قدردانشان بوده، به خاطر همینيخودم بگویم كه وظیفه

  ما ببینم و قدر آنها را بدانهست ر اطرافمرمز خوشحالي همین است كه من امکاناتي كه. 
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  ن نگاهماكمي به اطراف خود ي بگردیم؛دنبال چیزهاي خاصّ همیشه لازم نیست براي خوشحال بودن-

 .شاد بودن براي هایياز بهانهاست پر كه بینیم مي ،كنیم

 ها فرو كرده شن درهایش را نشسته بود، دست یيخیلي زیبا تعریف مي كنند كه فردي كنار ساحل

آرزویت چیست؟ فکري  دپرسناز او مي افق دریا بود. بود و محو تماشاي غروب خورشید در خط

كنم، ترفیع بگیرم و مدیر فروش شركتي كه كار ميخواهد در اینگوید: دلم ميكند و ميمي

 اي بشوم. منطقه

 گوید: بعدش چي؟كننده ميسؤال-

 بشوم!شركت گوید: بعدش مدیر فروش كل مي -

 بعدش؟ -

 مدیر عامل!  -

 بعدش؟ -

 !یک شركت بازرگاني براي خودم تأسیس كنم -

 بعدش؟ -

 ش بدهم!شركت را گستر -

 بعدش؟ -

 هایي در كشورهاي مختلف بگیرم!نمایندگي -

 بعدش؟ -

 و ...  خرم با كليّ مستخدمآن را ميي ویلایي در تلویزیون دیدم خیلي عالي بود، خانهیک -

 بعدش؟ -

 اختصاصي داشته باشم! هواپیمايیک  -

 بعدش؟ -

 اشد!هاي سوئیس داشته باشم كه دیگر خیالم راحت بنکبا پر از پول در یک حساب بانکي  -

 بعدش؟ -

رشید خو خواهد راحت كنار ساحل بشینم و غروبموقع دیگر دلم ميآن گوید: كند و ميفکري مي

 را تماشا كنم!!

 كني!كار را ميالآن داري همینخُب تو كه همین 

 ي عجیب باشیم، خیلي نیاز نیست چیزهاالآن براي اینکه حال خوبي داشته باشیم و خوشحال همین

 غریبي قبلش آماده شده باشد، همین امکاناتي كه الآن داریم...

 ها بگذرانم.چسب را با آني دلتوانم یک آخر هفتههاي خوب كه ميهمین رفیق 

 ي كوچکم كه یک لبخندش كليّ به من انرژي مي دهد.بچه 

 .پدر و مادرم 
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 شان باشم.نو باید قدردا دارمري كه الآن و چیزهاي بسیار دیگ 

 بپرسم؛  السؤ یک  اجازه بدهید كهحالا 

 وفقیت مآن در آن روز گذشته؟ از  كه چند وقت است یید.بگو ان راتیک روز خوب در زندگي

 كمک كردند؟ ني به شماچه كساي شریک بودند؟ چه كسان

 یمشنومهمانان را ميهاي برد و پاسخ* مجري میاني، میکروفون  رادر میان جمع مي 

  نوز در ههاي طولاني هم كه م بعد مدتافتاده است  انمدر زندگي فاقاتاتّدیدم كه بعضي

و یا براي آن  میاهغافل بودبعضي از ما، از آنها در آن دخیل بودند، ولي یافرادهست و  انمذهن

 .مایهافراد كاري نکرد

 دوباره از آنها تشکر كنیم؛ایم چه بهتر كه و اگر هم به یادشان بوده 

است طفي كردهخواهد از كسي كه به آنها لدهد و از آنها ميمجري، میکروفون را به مهمانان مي * 

باشد و  به تنهایي كافي نیست بلکه باید موضوعش مرتبط "متشکرم "تشکر كند، اما گفتن عبارت 

 كند.توضیحي بدهد كه چرا از او تشکر مي
 

 یم تا خوشحالي ها باشگزار آنم و سپاسیكنان نگاهمبه امکانات و میكافي است بایست پس خلاصه اینکه

 هایم را ببینم و بگویم:این است كه داشته به این فضا،نرود كه رمز ورود  دست بیاوریم و یادمانرا به

  "متشکّرم  "

 .در بخش بعدي در خدمتتان خواهیم بود 

 

 

 بخش دوم

  شد.مان همیشگي باهايتوانیم به راحتي كاري كنیم كه خوشحاليدر بخش اوّل دیدیم كه مي 

  كند و هم وب ميخكنم و سپاسگزارشان باشم، هم حال خودم را نگاه را اطرافماینکه بایستم و امکانات

ي هستم؛ من آدم بینند من فرد قدردانچرا كه مي ؛اطرافیانم لذّت مي برند كه برایم كاري انجام دهند

 طلبکاري نیستم.

 رفیقت دوست دارد كه برایت جبران كند.بودنتشکّر م یعني دیدِ بخش قبلبا آن ، 

 جام داده، كاري را كه برایت انرفیقت، اطرافیانت، پدر و مادرت و همسرت، از اینکه تو آن

گردد كه كاري برایت د و باز هم دنبال فرصت ميآیاي، به وَجد مياي و قدردانش بودهدیده

ز زیادتر روز به رو ما راست كه امکانات كردن دیگران اانجام دهد؛ و این حسّ خوبِ حمایت

 كند.مي

 هم هست! كه این اتّفاق، براي خداوند ي ویژه اینجاستاما نکته 
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  اشم، هم خدا را از بو سپاسگزارشان  اگر من بایستم و به امکاناتي كه خداوند به من داده نگاه كنمیعني

هایش را به عمتنم كه خدا هم امکانات من را زیاد كند و دریاي اهم و هم كاري كرداهخودم راضي كرد

 خدا است! ياین وعده .لطف كند و بدهدمن 

 تواند امکاناتم را چندین برابر كند، همین است!!اي كه گفتیم ميآن قانون ویژه 

  م را ببیني و بابت اههایي كه من به تو دادها و امکانات و داشتهگفته است اگر نعمت داده وخداوند وعده

هایي را كه نعمت و هاكني كه من سرمایهاي بلکه كاري ميها سپاسگزار باشي، نه تنها مرا راضي كردهآن

 قرار شد به خدا اعتماد كنیم. چندین برابر كنم!ام، هبه تو داد

  هایي به ما داده.ها و نعمتببینیم خداوند چه امکانات و سرمایهبیایید 

 جه كنیم؛ به آنها تو رودحتّي یادمان ميگاه مان هست كه هست كه آنقدر جلوي چشمان اي چیزهبعض

 نیم: كهایي را كه كمتر به آنها توجه شده، بررسي بیایید بطور مصداقي دو تا از این نعمت

  شسَتاول: انگشست مثال 

ند نفر از چتوانند یک بازي كوچک برگزار كنند و در اینجا اگر مجریان تمایل داشتند مي *

ا بدون شست هاي لباس رمهمانان را انتخاب كنند و بگویند هر كس زودتر بتواند یکي از دكمه

 ببند، برنده خواهد شد و جایزه بگیرد.

  ه ن توجّ به آ شاید كمتر  ت وبوده اس انمشسَت نعمتي است كه همیشه جلوي چشمبله! همین

 م.ایكرده

 شد.تري ميهاي لباس خیلي كار سختاگر همین انگشست شست نبود بستن دكمه 

 ِآب داخل گوش دوم: مثال 

است. ما داده ایم اما نعمت مهمي است كه خدا بهمثالي كه شاید هیچ اطلاعي هم از آن نداشته

شود،  اگر حتي مقدار ناچیزي از آن كم پشت گوش هر فردي، مقدار كمي آب وجود دارد كه

ن دور دهد؛ شبیه حالي كه بعد از بیست، سي بار چرخیدي شدیدي به فرد دست ميسرگیجه

ه آرامش را كدهد. اگر این آب كم شود، این سرگیجه دائمي خواهد بود ميخودمان به ما دست 

 گیرد.از ما مي

 ه گاه به آن هاي بزرگ و كوچک كاست از این نعمت بینیم كه دنیاي ما پراگر بیشتر دقت كنیم، مي

ن است آرامش را هم از كنیم و گاه اصلاً از آن خبر نداریم، اما هر كدام از آنها اگر نباشد ممکتوجه نمي

 ما سلب كند.

 ي بزرگي درست ، لیست جداگانهام به من لطف داشتندهایي كه در زندگيجا دارد كنار لیست آدم پس

 شان باشم.هایي را كه خدا به من داده را در آن ببینم و قدردانسرمایهكنم و 

  بگوییم: و تشکر كنیمبیایید از خدا كه این همه نعمت به ما داده حالا  

 الحمد لله، خدایا شکرت!



 سناریو تشکر 

8 
 

 توانم بشمرم؟!خدا چه چیزهایي به ما داده است؟ آیا مي !بیاییم یک لحظه دقت كنیم 

 ي كنم؟سپاسگزار هایي كه خدا در حقّم داشته،توانم به خاطر تمام خوبيميخواهم تشکر كنم! مي! 

 شود.هایي كه لحظه به لحظه برایم تازه مينعمت 

 تپد!تمام لحظاتي كه قلبم دارد مي 

 كشم!هایي كه ميتمام نفس 

 ... و 

  ها خدا را هر لحظه شکر كنم؟!ي اینتوانم به خاطر همهميآیا 

 ه جا آورم، بلکه بتوانم با آن شکر نعمت را كار را كرد. فرمولي كه نه تنها مياین فرمولک شود با یمي

 هایش را هم برایم زیاد كند!توانم راضي كنم؛ كاري كنم كه نعمتخدا را هم مي

 یاورد(چه كساني حاضرند كه هر چه دارند چند برابر شود؟ )هر كه آماده است دستش را بالا ب 

 یا باید كار دیگري هم كرد؟ ؛م و بعدش خداحافظشود فقط گفت متشکرمي 

 قیمت ميفرض كنید یکي از دوستانتان براي شما بعنوان هدیه، یک لباس بسیار خوب و گران-

ي  به یک پارچهگویید اتفاقاًكنید و ميدهد و شما نیز از او بسیار تشکر ميگیرد و به شما مي

ل براي تمیز كنید و بعنوان دستمارا پاره ميخوب نیاز داشتم؛ اما جلوي چشمان او آن لباس 

-ند؟ او ميكتان حق ندارد به شما اعتراض كنید؟ آیا دوستهاي منزل استفاده ميكزدن شیشه

 كني؟گوید من این همه خرج كردم و تو اینگونه از آن استفاده مي

 از  بایدشود، ده ميه ما دااي بپس تنها تشکر زباني كافي نیست و خود ما قبول داریم اگر نعمتي یا هدیه

 آن خوب استفاده كنیم و آن را ضایع نکنیم.

 استفاده كردن از  این است كه بیایم با درستتواند چند برابر كند ا مير مانكه گفتیم دارایي يفرمول

خدا راضيِ  یم،اگر واقعاً چنین كنرا از خدا نشان دهم.  ، قدرداني خودمدهدنعمتي كه خدا به من مي

 كنم.هایت را چندین برابر ميگونه است كه وعده داده كه سرمایهي است و اینراض

 فرماید: كند كه خدا ميجمله برایم مفهوم پیدا مياكنون این 

 «.لأَزیدَنَّکُمْ شَکَرْتمُْ  لَئِنْ»

 كنیممان به خوبي استفادههایيپس چقدر زیباست كه از نعمت 

 ،دلي را به دست بیاورد. به جاي اینکه زبانم دلي را برنجاند 

  آمیز كنمبا چشمان خشمناک به مادرم نگاه كنم، به او نگاه محبتبه جاي اینکه 

 توزي كنم با دیگران رفاقت كنم و ....به جاي اینکه كینه 

  كند.خدا طور دیگري با ما رفتار مي، مگونه باشیوقتي اینو 

 بزنیم:تر شود یک مثال بگذارید براي اینکه مطلب روشن 
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  را در نظر بگیرید. پسريمثال پدر و 

 ودش رقمو موفق باشد و زندگي خوبي براي خ دهد كه برود كار كندپسرش سرمایه مي پدر به-

زند و مثلاً نوني ميكارهاي غیرقاكند بلکه دست بهبزند؛ اما او از این فرصت نه تنها استفاده نمي

 روداد مياش به ببعد از مدتي تمام سرمایه كند و به همین دلیلكالاي غیر مجاز وارد مي

 خواست،  ي بعدي از او كمکطبیعي است كه این پدر از پسرش دلگیر باشد و اگر پسرش دفعه

خلاصه از او  وخاطر اطمینان كمترش به او، پول كمتري به او بدهد یا كمکي به او نکند یا به

 چركین باشد.دل

 بکند، خود پسر  ه بهترین استفاده را بکند و درست استفادهاما اگر پسري باشد كه از این سرمای

و راضي است و ا پدرش هم از اكند امبرد و از آن پول استفاده مياست كه دارد از آن لذت مي

 كند.نده هم اگر بتواند، با رضایت بیشتر به پسرش كمک ميدر آی

  دهم نه تو نشاب، هایته كردن از نعمتكنم با درست استفادخدایا سعي ميپس واقعا جا دارد كه بگوییم

 كه هر چه كه از تو به من رسیده، برایم عزیز است.

 اده باشد و دهاي خدا یک ارزش دارند؟ آیا نعمتي هست كه خدا به ما ي نعمتاما یک سوال آیا همه

 براي خود خدا هم خیلي اهمیت داشته باشد و روي آن تاكید كرده باشد؟

  ما ممنون هستم شاي كه مثال زدیم؛ بیاید و به پدرش بگوید من وقعاً از اگر همان پسر فهمیده

ام، شغل هاید و الان كه بدن سالمي دارم، تحصیل كردفهمم كه چقدر به من لطف كردهو مي

یا الان شما آخوبي دارم یا هر خیلي چیزهاي دیگر، از طریق شما و یا به كمک شما بوده. اما 

 ي دارید به من بدهید؟اي ویژهتوصیه یا هدیه

 كند و يتم كه هر چه داري را ضمانت مكیف گذاشآن چیزي برایت دراگر پدر بگوید بله! یک

 .یک توصیه ویژه است

 ستفاده ميدهد و از آن هم به خوبي ااین پسر اگر زیرک باشد این فرصت را هم از دست نمي-

 كند.

  ،چیزي كه  ؟هست كه برایم كنار گذاشته باشي چیز دیگري همآیا خدایا حالا برگردیم به سمت خدا

 اینقدر ارزشمند باشد كه براي تو هم مهم باشد؟

 مند ببینمتخواهم تو را خوشحال ببینم، من هم منتظرم كه تو را سعادگوید من هم مي! خدا ميبله. 

کرش را به جا شه اگر از آن غافل نباشي و از آن خوب استفاده كني و ام كچیزي برایت كنار گذاشتهیک

 كنم... شوي و منِ خدا، آن را ضمانت ميبیاوري، حتما خوشحال و خوشبخت مي

  ضمانت چیست؟آن ؛ اماهایمان را ضمانت كنیمخواهیم خوشحالي و چند برابر شدن سرمایهميهمه ما 

 خدا صحبت كنیم... ي استثنایيهدیه خواهیم از ایندر بخش بعد مي 

  



 سناریو تشکر 

10 
 

 

 بخش سوم

 ما كمک كند وببه حال ختواند ن چقدر ميماها و امکاناتقبلي شنیدیم كه دیدن داشتههاي شدر بخ 

  ما را چندین برابر كند.هايها و سرمایهاند داشتهتوآن بالاتر اینکه ميو از 

  ،؟واقعاً دنبال چه هستیمبیاییم به خودمان نگاه كنیم  

 ؟همخواميام و براي نسل بعد از خودم چه براي خودم، براي بچه 

 دگيِ پر از داشته باشد و یک زن آرامش ش خوب باشد.حال خواهداست. مي خوشحالي هركسي دنبال بله

  نعمت داشته باشد.

 فق بشویم و ي ما دنبال این هستیم كه خوشبخت بشویم، موو اگر بخواهیم در یک كلمه بگوییم؛ همه

 بتوانیم واقعاً لذت ببریم.مان همیشگي باشد كه خواهیم این حالت برايحتي مي

 كنیم. تضمیني  را تضمیناین خوشبختي و سعادت اقعاً براي ما جذاب و پر اهمیت است كه اگر بتوانیم و

 نباشد. باشد و محدود به زمانكه البته حقیقت باشد و دروغ نباشد، تضمیني كه همیشگي داشته

 یم؛ مثلاً بکش زحمتخیلي حاضریم خیلي كارها را انجام دهیم و  آوردنِ آنبراي بدست ها ما آدم 

 كلاس و كتاب  ؛كنمبرایش هزینه ميو  او هستمد نگران خوشبختي یآام از وقتي به دنیا ميبچه

 لباس و خیلي چیزهاي دیگر.و 

 ه و هر نوشته شد موفقیت آنقدر این موضوع مهم است كه تعداد زیادي كتاب براي رسیدن به

ها هم داغ تابكبینیم كه چقدر بازار این اند و ميشان رسیده نوشتهرا كه به ذهن كدام چیزي

  است.

 سي را مبنا كهایي بخوانم، چه كارهایي انجام دهم، حرف چه كنیم كه چه كتاببه این فکر مي

 تر شوم.زدیکناقل به آن ام را تضمین كنم یا لاقرار دهم كه بتوانم خوشبختي خودم و خانواده

 ام و بچه تي منكه خدا راجع به خوشبخ نباشدحواسم  ي ویژه اینجاست كه آیا حیف نیست اگراما نکته

 ؟استحرف زده

  عمرت  تا آخر گوهر ارزشمند همیشگي تو، من دو تضمین سعادتجالب است كه خود خدا گفته براي

-تو را تضمین مي باشي، منِ خدا خوشبختيبا هم داشته رااین دو تا  ام كه اگرقرارداده در دسترس تو

  .كنم

 سؤال بپرسم؛ یکید هقبلش اجازه بد 

 د؟كنتان تفاوتي ميآیا زندگي ؛ندكي شما زندگي ميد پیامبر خدا در كوچهفرض كنی 

 رفتیم؟ هایي به سراغ او ميچه وقت 
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  مي آدسر كوچه در گذشته،، واقعاً هم آرزوستبراي ما تصورش كه  صلي الله علیه و آلهزندگي در كنار پیامبر-

یج چیز در دنیا با ه همنشیني را اضر نبودند اینكه بعضي از آنها در آن زمان ح كردندهایي زندگي مي

  د.عوض كنن

 شان این نعمت براي بودند، از دست دادنِمؤمنان آن دوران طبیعتاً وقتي لذتِ با پیامبر بودن را چشیده

ریني آن همواره اند همیشه كسي مثل پیامبر كنارشان باشد تا از شیخواستهاست و حتماً ميتلخ بوده

 بتوانند بهره ببرند.

  ستثنایي داشتند؛ كه ي بعد از خودشان براي مسلمانانِ آن زمان یک پیام ویژه و اخدا نیز دربارهپیامبر

تواند مي كسي از جنس پیامبر كنارمان باشد،خواهد آن پیام حتي براي من و شمایي كه دلمان مي

 مان را تغییر دهد.زندگي

 از امروز ه کاین فرمودند خدا خوشبختي شما را با دو گوهر ناب تضمین كرده یکي صلي الله علیه و آلهخد رسول

دا و همچنین توانید با باز كردنِ آن، صداي رساي خبه بعد همیشه، كتابي در اختیار شماست كه مي

همیشه كسي  توانید استفاده كنید این است كهم هدایت او را بشنوید. گوهر دومي كه از آن ميكلا

 و تا قیام قیامت، كسي با این ویژگي روي زمین هست.ن هست شبیه من در كنارتا

 م و هیچ وقت توانیم پیش او برویم و از او بخواهییعني پیامبر كسي را به ما معرفي كردند كه مي

  احساس تنهایي نکنیم، او كنار ماست و همیشه در زمین خواهد بود. 

 گوید من دم؛ خدا ميراه را بلد نبو! دانستم چه كنمتوانیم بگوییم خدایا نمينميهیچ وقت  با این وجود

 .است برو ه همیشه كنار آنقرآن و امامي كسراغ  راه را نشان دادم 

 كه خدا نعمتي  ؟ي خداي ویژههم از این هدیهبخوا ایم. چهه، باختیماز نعمت اگر درست استفاده نکنی

 ذاشته. چهگنعمتي و هیچ امکاني بالاتر از آن نیست. نعمتي كه خدا در اختیارمان  هیچاست  گفت

ده كنم كه استفا چگونه از آن؟ اینکه این نعمت را در دسترس من قرار داده از شودم تا خدا راضي هبخوا

 ؟ي الهي باشددر خور این امکان ویژه

 د وشفا بده مریض اندتوباشد به اینکه مين معروف اگر كسي در شهرماما بعضي از  باشد كهن حواسما 

ها پشت در م ساعتیحاضر دنبال چنین آدمي هستیم و حتي یم دعا كند یا چیزهاي دیگر؛برا اندتومي

عملاً  كنند و عا مياند حل كند. تازه خیلي از اینها صرفاً ادبتو ان رامم تا شاید مشکلتایساش بخانه

 كنند.مشکلي را حل نمي

  ه پیام چمان هستیم نیست كه پیامبر براي من و شمایي كه دنبال تضمین خوشبختي انمحواسگاهي

 اي دادند:ویژه

 از فرزندان من  و از نسل من ،از جنس من، مهرباني ن هستدستتادر كه  در كنار كتاب هدایتگري

كه گم  گیردبلکه دستتان را مي كندتان ميراهنمایيبه سمت خوشبختي كه نه تنها  كنارتان است

هاي زندگي هیچ در این سختيكه  سته نوید. همراهتاامید نشماند تا هیج وقت ناوید، كنارتان مينش

 است. اینگونه بیمه كرده تو را خوشبختي بلکه خدا ه كار كنم؟ چ اي خدا!!! ي ویوقت نگ
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 علیه السلامامام زمان حاضر یعني، فرزند پیامبر و امام حي و ایمهمدكه امروز به شوق میلادش گرد هم آ كسي  

 :حالا ببینیم چگونه باید از این نعمت خدا استفاده كنیم  

 م سراغش؟ رومشکل داشتم ب

 ؟!همین

 ؟سراغشوم م برابراي كارهاي مهم زندگي

 همین؟!

 ؛ یماهم باختاریگذن كنار بمابراي روزهاي سخت زندگي ي خدا راشک نکنید اگر فقط این امکان ویژه

هایي كه مام خوبيني تیع ترین فرد به من استاو شبیهست كه پیامبر فرمودند ا مهرباني كه او امام چون

-كنار فرزندشان مي كنند، ما هم امروز در انستند حستوایشان مياز زندگي در كنار  ،افراد زمان پیامبر

  .نیم حس كنیماتو

 است، هبه صورت ویژه به این فرزند عزیزشان رسید ت شاخص داشتند كه آن صفت راپیامبر یک صف

 بودن. "رحمت للعالمین" یعني

  د، كوچک و ي امام زمان، خوب و بي رحمت ویژهو نه رحمت للمسلمین؛ یعني گسترهرحمت للعالمین

  كند.و رحمت ميني و بر همه چیز و همه كس مهربا شودمي بزرگ را شامل

 زیر  دم راوم خوخیلي خیلي باید كم توفیق باشم كه برتابد و من بر همه چیز ميكه  ورشیدي استخ

 !یه من بتابد سقف پنهان كنم كه مبادا این لطف و رحمت  یک

 داده " اب اللهب" و به او لقب  استهدبه دستش سپر هاي هستي راتمام خوبي خداوند این بزرگواري كه ،

یا  صدا زد ن رامام چون خدا گفته اگر كسي هباخت ارم؛به دستش نسپ ام راي زندگياگر لحظه به لحظه

از  گر كسي! تو باب من هستي، تو در ورود به درگاه من هستي و ا، مهدي جانطلب خیري از من كرد

فقط از  هست و نعمت و روزي و بركت و مهرباني خوبي م. هر چههديید راهش نمبیا دیگري دیوارِ

در این خانه كه  سي ازكو اگر  مردميتو سبب لطف من به  .يهستتو باب الله  هم.دكانال تو به مردم مي

  .من پذیراي او هستم تو هستي وارد بشود

 م هخواام، ميبفهمم كه باختهوم رم وقتي دارم از این دنیا ميهخوا، نميهم بهره ببرمحالا مي خوا

  .حس كنم راخوشبختي 

 ویم ، بگومبر مهخواهم انجام دهم، در هر مسیري كه ميخوادر هر كاري كه مينم اتوخیلي راحت ! مي

 ...باید ریسکش را هم قبول كنم دانم وهم، خودم ميدوم، خودم انجام ميرخودم مي

 م و از خیري ركت كندارم محکم و با دل قرص حكه برميانم در كوچکترین قدمي هم تواما از طرفي مي

كه خداوند سي كاست،  تركسي كه از پدر مهربانم سراغ ونم براتومي .مطمئن باشم كه در انتظارم است

  .كنميمبا دل قرص حركت آن وقت و  ي او بروي خوشبخت خواهي بودبه در خانهتضمین كرده اگر 
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 گ ! یا بزراست  كارت كوچک، رويميسراغش به ش مهم نیست كه تو براي چه كاري یبرا پدر کی

-نگاه نمي رپد ، براي بابا كاري ندارد و خیلي راحت است.بچه هاي بزرگ و سخت از دید یکكارگاهي 

ن م متسبه  رام سراغش كه هم محبتش وكه بر دوست دارد ام بلکههبراي چه كاري سراغش رفت كند

  د.انجام بده هم كار من را روانه كند و

  وید تو به گمي وپدر مهربانِ غریب ما یعني امام زمان هم كاري ندارد براي چه به سراغش رفتي، ااین

توانم يم یت راهاي دغدغهآن كار كوچک كه هیچ، من همه سمت من بیا و خودت را به من بسپار؛

 كنم.برطرف 

  بودم یا نه،  ي خوبيكند كه بچهكریم كسي است كه نگاه نمي !كریم است علیه السلاممان امام زاز صفات

نگار نه انگار كه ، ادزنوم سراغش خودش را به تغافل ميركند كه با وفا بودم یا نه. وقتي هم مينگاه نمي

  .ماههایي در حقش كردمن چه بي وفایي

 ( علیه السلامدق امام زمانش )یعني امام صابود و از كه گناهي مرتکب شده  براي همین، آن جوان شیعه

، امام كرد پنهاناي گوشه خجالت مي كشید، وقتي رو در روي امامش قرار گرفت و از خجالت خودش را

هم به سختي  ا رااي و خودت را به سختي انداختي و مه؟! گناه كردكنيفرمایند داري چه ميبه او مي 

 تان را برنگرداندي. بودید از ما رويدر هر حالي كه  ، اما دیگرانداختي

 ط اینکه است كه شراگر ما پشت به امام كنیم دستمان به هیچ جا بند نیست و خدا هم وعده داده

 رضایت من را بخري این است كه با امام باشي.

  برد.ز یاد نميما را ا، او هیچ وقت آنقدر مهربون است كه حتي اگر من یادم برود كه او هستاین پدر  

 و  شان به نام زید، در بستر بیماري استشوند كه فردي از شیعیانوقتي متوجه مي علیه السلامامام هادي

براي او نیست؛ بلافاصله بدون دارو  امکان فراهم شدنِ در شب، پزشک براي او دارویي تجویز كرده كه

  د؛نهدبه او مي مورد نیازش رافرستند و داروي ي او ميخبر داشته باشد، پیکي به خانه اینکه حتي او

   شود..آزرده خاطر ميیک شب مریضي و سختي فرزندش  حتي ازكه امام  چون

 مكُ كرِذِ لِ لا ناسینَ وَ م کُاتِراعمُلِ لینَهمِمُ یرُ ا غَند: انّو اینجاست كه امام زمان به ما مي فرمای 

 بریم.خاطر نمي كنیم و یاد شما را ازما از مراعات حال شما فروگذاري نميیعني 

 و براي  یدكاري از دستش بر بیا ود پدر،شكند، مگر ميفراموش  راپدري فرزندش شود كه مگر مي

  فرزندش انجام ندهد ؟

 ؟! كه اگر كار داشتم پیش او برومي امام كجاست اما سوال: خانه 

  كار  ما نیستیم؛ چها نزدیک شینیم كجایید دانمي د آقا ما گاهي كارتان داریم اماگفتن علیه السلامبه امام

 کنیم ؟!باید ب

 شنود كه چه به مي را بدهیم. یعني امام تا جوابتان یدهن بدكافي است لبانتان را تکا امام فرمودند فقط

  گوییم.او مي
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 بیند را مي ن منبیند، امام زمامن هم یادم رفت او مي اگر حتي ویم.بگ ش رام بالاترهمن حتي مي خوا

 ... و مه، كمک مي خواكه مشکل دارم

  ي سرداب رو شنید كه در تاریکي شب در گوشه علیه السلامبراي همین سید بن طاووس صداي امام زمان

  ند:فرمودمطهرشان در سامرا اینگونه مي

و و آنهاست از آنها تد و اي خدا اگر گناهانشان بین كنني محبت ماست كه گناه ميخدایا آنها به پشتوانه

 درگذر...

 را تضمین كنیمن ، همین امشب سعادت دنیا و آخرتمابیاییم امشب. 

 ي اوقات فهمیدیم پدر و مادرمان بعضان بودیم، مينوجویا  بچه بودیم ، وقتين هستیادما

لان فهمیدیم كه اشنیدیم و ميیشان را ميا صداي حرف زدن هاهشب مشکلاتي داشتند و

گار نه خوابیدیم، انگذشت راحت مياز شب ميكمي كه  ن هست وليمازندگي در مشکليشاید 

  و خیالم راحت است.هست  پدرم :یمگفتن مشکلي هست چون پیش خود ميكه الاانگار 

  م ولي دیگر نباید بری كنیم تا راه درست رامان را ميدر زندگي تمام تلاش را گفت.الان هم باید همین

 خیالم راحت است.و هست  پدرم :ي چیز دیگري را بخوریم چونغصه

 بیش از این تنها   او را، بیاییم امشب تصمیم بگیریم ما هم گذاردباباي ما كه ما را هیچ وقت تنها نمي

 نگذاریم.

 ن ما، بیاییم دلگرمي امامودبش ترن از این جمع ما خیالش راحتماامام زمان بیاییم با هم عهد ببندیم

 شان.در این دوران غربت و تنهایيیم وبش

 کرده جزو لیست د و نه خدایي ناشتنگذتنها ن شان راد كه امامي بنویسنرا جزو كساناسم ما  بگذارید

  .هاي ناجوانمردآدم

 ما  جانبز اي كوچکي شود بزرگواري این كریم را جبران كرد ولي این خاندان به هدیههیچ وقت نمي

 د.كننها برابر جبران ميو دهشوند خوشحال مي

 یه الان به او بدهیمبیایید یک هد 

 شاخه گلي در حد یک درد و دل صمیمي با پدر 

 آماده كنیم مان راهدیه هاي...  

 دعاي فرج 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 


